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 در رمان  غیرمستقیم شخصیت پردازی شیوه های 

 "ماه خداوند را ببوس روی"

  1صفورا مصلحی
 استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز

 

 01/9/0011تاریخ پذیرش:          52/5/0011تاریخ دریافت:

 چکیده

هر نویسنده مبتدی و یا متبحّر در حین نوشتن یک داستان، به منظور آفرینش شخصیت های داستتانی  

هویت بخشیدن به آنها، آگاهانه و یا ناآگاهانه بته شخصتیت پتردازی روی متی     خود و همچنین برای 

آورد و با مدد گرفتن از شیوه های گوناگون آن، ویژگی ها و خصوصیات درونی و بیرونی اشخاص 

 کشد.داستان خود را به تصویر می

از جمله آثار برجسته ای است که در سالیان اخیر به رشتته تحریتر    "روی ماه خداوند را ببوس"رمان 

کشیده شده است. بررسی شیوه های شخصیت پردازی غیر مستتیی  در رمتان متذکور، هتدا میالته      

                                                 
۱ . safouramoslehi@gmail.com 
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تحلیلتی استت و داده هتا بتا استت اده از      -حاضر بوده است.  شیوه انجام پژوهش به صتورت توصتی ی  

عنصتر  اند. یافته های این تحییت  بیتانگر آن استت کته در ایتن اثتر       ی تحلیل محتوا بررسی شدهشیوه

 "لحتن و محتی   "،  "ی ظتاهری قیافته "و  "و اعمتال  رفتار" های بعدی توصیفدر رده گ ت و گو و

 کند.  بیشترین نیش را در شخصیت پردازی غیرمستیی  ای ا می

 ماه خداوند را ببوس. شخصیت پردازی، رمان، روی واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

 منظور به اینویسنده هر است . پردازیشخصیت و ، شخصیت داستان مه  عناصر از یکی

 ویژگی و روحیات ، خلییات کشیدن تصویر به و خویش داستانی هایشخصیت آفرینش

»  که چرا بزند دست پردازی شخصیت به که است ، ناگزیر شخصیتها باطنی و ظاهری های

 دلیل همین ؛ به است شخصیت جهان برجسته های رمان و ها داستان از بسیاری اصلی محور

 گیری قالب هنگام در و شناسند می خوبی به را خود هایشخصیت جهان برجسته نویسندگان

 نژاد پارسی « )کنند . می خل  را خود های ، شخصیت آن از پس و اندیشندمی ، خوب طرح

 داستان در پردازی شخصیت برای ( نویسنده 99 ، ص داستان عناصر و ، ساختار ، کامران

،  داستان عرصه پردازاننظریه و نظران صاحب اما برد می بهره مختل ی هایشیوه از خود

 و مستیی  پردازی : شخصیت اندکرده تیسی  گونه دو به را پردازی شخصیت فرآیند

 مستیی  . غیر پردازی شخصیت

نویسندگان چیره دستی است که آثار برجسته ای را در سالیان اخیر به مصط ی مستور یکی از 

 "روی ماه خداوند را ببوس است "رشته تحریر کشیده است. یکی از مهمترین  اثار او رمان 

در جشنواره قل  زرین به عنوان بهترین رمان برگزیده شد 0711و  0739که در طی سالهای 

روی "ها ی غیر مستیی  شخصیت پردازی در رمان  پژوهش  حاضر به بررسی و تحلیل شیوه

اختصاص یافته است تا بتواند به این ستوال پاسخ دهد که هر یک از  "ماه خداوند را ببوس

 عناصر شخصیت پردازی غیر مستیی  چه تاثتتتیری در پرداخت شخصیتهای این رمان و

تحلیلی و بر  –پیشبتترد داستان آن داشته اند. روش انجتتتتتام این پژوهش به صورت توصی ی 
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 " است ببوس را خداوند ماه روی"اساس مطالعات کتابخانه ای است در این راستتتتا رمان 

مورد مطالعه دقیتت  قرار گرفته وبا بررستتتی این اثر به تحلیل و بررستتی شیوه های 

 یت پردازی در آن خواهیتتتت  پرداخت.غیرمستیی  شخص

 پیشینه تحقیق -1-2

چهرمان نوعی بحث است که امروزه در داستان به آن زیاد پرداخته می  یا شخصیت، تیپ

در همه جای  این بحث اولین بار در اواخر قرن نوزده  و اوایل قرن بیست  مطرح شد.. شود

همه ما در طول زندگی در حال شترکند. م و در خیلی از خصوصیات دنیا افراد مثل ه  هستند

مارکسیست ها می  نیش بازی کردن هستی  و در هر مکانی یک جور برخورد می کنی .

به خصوصیاتی که به  .شغل انسان نشان دهنده شخصیت او هستند گویند طبیه اجتماعی و

شخصیت پردازی،  طبیه و شغل افراد بستگی دارد تیپیک یا چهرمانی گ ته می شود.

وضوعی است که تاریخچه پیدایش آن به زمان آفرینش نخستین آثار ادبی بر می گردد. و م

حتی  قصه ها وافسانه های منیوشی که به دست انسانهای اولیه بر روی دیواره سرد و سنگی 

غارها حک گردیده را نیز در بر  می گیرد. انواع شخصیت از نظر میزان فعل و ان عال به ایستا 

می شود. تیسی  بندی شخصیت از لحاظ بعد شامل شخصیت های چند بعدی  و پویا تیسی 

شخصیت های تک بعدی می شود. شخصیت از لحاظ نوع حضور در داستان به: اصلی، 

فرعی، مخالف، میابل، همراز و شخصیت های سیاه و س ید و خاکستریتیسی  می شود و 

قراردادی، نوعی، تمثیلی، و  همچنین انواع شخصیت از لحاظ ساخت و بافت شامل: قالبی،

همه جانبه می باشد. در این تحیی  تلاش شده است تا با تجزیه وتحلیل و بررسی لایه های 

درونی و بیرونی شخصیت های داستان و همچنین تشریح عوال  ذهنی و عینی شخصییت ها، 

به  گوشه های تاریک و ناشناخته جهان پیرامون و درونی آنها تا حدودی روشن گردد و

 پرسشها و ابهاماتی که در هنگام مطالعه رمان به ذهن خواننده خطور می کند پاسخ داده شود.

در زمینه شخصیت پردازی در ادبیات داستتتتتانی پزوهشهایی صورت گرفته که آن جمله 

داستتتتان  "،  نوشته بیتا اسدالله زاده گودرزی ، "شخصیت پتتردازی در رمان ملکوت"میتوان 



 0010بهار ده /چهار/سال 21شماره-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی               ۷۷۷

 

 

داستان وشخصیت  "نوشته محمد علی آتش سودا و  "پردازی در رمان همسایه هاوشخصیت 

 نوشته حمید عبداللهیان اشاره کرد.  "پردازی در داستان 

 ی این موضوع بصورت پراکنده پایان نامه هایی نوشته شده است از جمله : همچنین در باره

های مصط ی مستور با (. تحلیل و نید ساختاری رمان 0713سروش نژاد، عاط ه، ) -

تکیه بر داستانهای کوتاه وی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم 

 انسانی. دانشگاه الزهرا تهران.

(. بررسی آثار داستانی مصط ی مستور. پایان نامه 0713صالحی سمندی، فریده، ) -

لامی واحد کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد اس

 دزفول.

های مصط ی مستور، (. بررسی شخصیت پردازی در رمان0719مصلحی، ص ورا،) -

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تحصیلات تکمیلی. دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد بوشهر.

 " رمان در پردازی شخصیت های شیوه زمینه در کنتون تحلیلی تا اینکه به توجه بنابراین با

 محستتوب نوین پژوهش یک تحیی  این ، است نگرفته صورت "داوند را ببوسماه خ روی

 .میگردد

 مستقیم پردازی شخصیت -2

 و دهدمی نظر خود داستانی شخصیت درباره مستیی  طور به ، نویسنده مستیی  ارائه شیوه در

 کس»  یا و کندمی معرفی خواننده به را او حال و وضع و خصوصیات صریح ، صورت به

،  ، حسن بارونیان. « )  کیست شبیه قهرمان گویدمی ما به که هست داستان در دیگری

 شخصیت مزایای از ( . یکی 510 میدس ، ص دفاع کوتاه های داستان در پردازی شخصیت

 احمد نظر از ولیکن است جویی صرفه و کمتر ، ابهام بودن ، واضح مستیی  شیوه به پردازی

 مورد ، فرد سازی تیپ و دادن ، تعمی  گویی کلی با معمولاً نویسنده شیوه این در»  اخوت

 جایی دیگر امروز نویسیداستان در معمولاً که شیوه این کند .می معرفی خواننده به را نظر
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داستان ،  زبان دستور احمد ، اخوت ،« ) بود .  معمول بسیار نوزده  و هجده  قرن در ندارد

 ( . 000 ص

 مستقیم غیر پردازی شخصیت -3

 تنهایی به مستیی  غیر پردازی شخصیت ، روش داستانی هایشخصیت پردازش فرآیند در

 معرفی خواننده به کردارشان و اعمال واسطه به ها شخصیت آن در که داستانی و نیست کافی

 پردازی شخصیت های ، شیوه ، حمید .)عبداللهیان« شد خواهد تر شبیه میاله یک به»  نشوند

 ( .۳7،ص  201،ش داستانی ادبیات ،فصلنامه

 نام حتی و ، افکار ، گ تار اعمال طری  از ، نویسنده مستیی  غیر پردازی شخصیت روش در

،  شیوه این در گاهی دهد . می ارائه خواننده به غیرمستیی  طور به را اطلاعاتی ها ، شخصیت

 عواطف و ذهنی های کنش و اعمال نمایش با»  نویسنده جانب از ت سیری و تعبیر بدون

 جریان های ، رمان روش این شناسد .می را شخصیت مستیی  غیر ، خواننده شخصیت درونی

 ( به 095داستان ، ص  ، عناصر ، جمال میرصادقی... « )  است آورده وجود به را ذهن سیّال

،  کنش»  جست : سود توانمی عوامل این از مستیی  غیر پردازی شخصیت برای کلی طور

 ( 005 داستان ، ص زبان ، دستور ، احمد اخوت « )ظاهری  ، وضعیت ، محی  ، نام گ تار

 شخصیت پردازی از طریق گفت و گو -4

 با وگوگ ت طری  از اشخاص گوست . و گ ت به ، نیاز انسان نیازهای ترین طبیعی از یکی

 و فکر کننده منعکس آورندمی زبان به چه هر و کنند می برقرار ارتباط خود پیرامون جامعه

»  تا است صدد در هاشخصیت میان وگوگ ت کردن بدل و رد با نویسنده آنهاست . اندیشه

 گوی و گ ت از . ما بدهد نشان را افراد خلیی و درونی های ویژگی و فکر ان عال و فعل

)  «بری  . می آنها روحی هایخصلت و خلیی های ویژگی به ، پی ه  با ها شخصیت

 شخصیت چند یا دو میان گو و گاهی گ ت ( 759 داستان ، ص ، عناصر ، جمال میرصادقی

 . شودمی انجام شخصیت ذهن در یا و مونولوگ صورت به گاهی و پذیرد صورت می
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 شخصیت افکار شناخت راه ترینمنطیی و ، بهترین خلاق نید کتاب در اسعدی محمود»  

،  ، محمود اسعدی « )داند .  می گو و گ ت از است اده را داستان روند پیشبرد و داستانی های

 ( 33 خلاق ، ص نید

با است اده از عنصر گ ت و گو که گاه  "روی ماه خداوند را ببوس"مصط ی مستور در رمان 

به صورت مونولوگ و گاه به شیوه ی دیالوگ و میان افتراد مختلتف صتورت متی گیترد از      

اشتخاص پترده بتر متی دارد و بته معرفتی جنبته هتای         برخی عادات و ویژگی هتای رفتتاری   

دو ن تر از   -گوناگون رفتاری آنها می پردازد. مثلاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَ در گ تگتویی کته میتان یتونس و مهترداد     

کرده  -جولیا -صورت می گیرد، مهرداد به روان پریشان و ناآرام همسرش -قهرمانان داستان

 شخصیت وی را در برابر چشمان خواننده ترسی  می کند و چنین می گوید:و گوشه ای از 

فکر می کردم دیوونه ها فی  این جا پیداشون می شه اما جولیا به متن ثابتت کترد کته تتوی      »

 «.فلوریدا ه  تا دلت بخواد دیوونه هست

 «خودش ه  یکی از اون ها بود.:»کمی مکث می کند و بعد ادامه می دهد 

 «جا ه  آدم هایی مثل من و تو پیدا می شه؟یعنی اون »

 « جولیا از من و تو ه  دیوونه تر بود.»

نویسنده در قالب گ تگویی که میتان ایتن دو شخصتیت جریتان دارد، ماهرانته و بته صتورت        

فشرده به معرفی مهرداد می پردازد و بیو گرافی مختصری را از این شخصیت به خواننده ارائه 

مخاطب با برخی موارد نظیر میزان تحصیلات این شخصیت آشنا شتده  می دهد. بدین ترتیب 

 و همچنین به علاقه شدید وی نسبت به همسرش پی می برد.

من تا دو سال دیوونه ی جولیا بودم. بعد فیزیک خوندم. گرایش نجوم. حالا ه  »می گوید : 

ا متی  یک سالی هست که فوق لیسانس همون نجتوم رو متی ختون . دو ستال اول ستاعت هت      

 «نشست  و زل می زدم به جولیا. او فی  لبخند می زد. بعد با ه  ازدواج کردی .

جولیا شخصی است منزوی و گوشه گیر. مهرداد به شخصیت درون گرای او اشاره متی کنتد   

 و راجع به اندیشه ها، افکار و باورهای خاص جولیا چنین می گوید :
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دی داره که ثابت متی کنته اون بایتد وجتود     همیشه توی خودش فرو رفته. می گه دلایل زیا»

داشته باشه و به همین خاطر همیشته از ایتن کته وجتود داره شتگ ت زده استت. دنبتال دلیتل         

 ۳ص « موجهی برای بودنش می گردد.

در ادامه گ تار مهرداد در رابطه با جولیا بسیار تکان دهنتده و غیتر منتظتره استت. خواننتده از      

بستر بیماری با مرگ دست و پنجه نرم می کند به شدت متعجب  شنیدن این خبر که جولیا در

 :می گردد

جولیا تا نزدیک ترین حد ممکن، تا آن جا که انسانی می تونه به رگ نزدیک بشه اما هنتوز  »

 1ص « زنده بمونه، به مرگ نزدیک شده.

-هسایه دختری است با اعتیاداتی راسخ و باورهتای متذهبی عمیت . موضتوع پایتان نامته ستای       

بازگو کننده ی طرز ت کّر، باورها و عیاید وی بوده و به خوبی با  -مکالمات خداوند با موسی

شخصیت او هماهنگ است. و همچنین این موضوع حاکی از استواری جایگاه دین و مذهب 

در زندگی شخصی اش می باشد. شاید بتوان گ ت زیباترین، شورانگیزترین و جتذاب تترین   

لمه ای است که میان سایه و یتونس صتورت متی پتذیرد. در وجتود      گ ت و گوی رمان، مکا

سایه هنگامی که با تردید یونس نسبت به وجود خداوند رو بته رو متی شتود، طوفتانی عظتی       

شکل می گیرد و خواننده مشاهده می کند که کلمتات در دفتاع از عیایتد و باورهتای ستایه،      

ه  شکستته و نتابود متی کنتد، گ تتار       چونان سیلابی عظی ،تمامی موانع شک و تردید را در

 سایه در دفاع از عیایدش بسیار زیبا و شورانگیز است.

خودت گ تی یه شب خواب دیدی تو و مونس رفته ایتد تتوی دشتت و اون جتا     :»می گوید  

صدای خدا رو شنیده اید که گ ته بود دارید دنبال چی می گردید ؟ و تو گ ته بتودی دنبتال   

ی گردی . بعد اون صدا گ ته بود برای پیدا کردن من که نمی خواد ایتن  تو، داری  دنبال تو م

همه راه بیایید توی دشت و بیابان. گ ته بود من توی س ره خالی شتما هستت . تتوی چترو      

های صورت عزیز. توی سرفه های مادر بزرگ. توی شیارهای پیشونی پدربزرگ...توی پینه 

هایی که روی شتهید ریختته متی شته... تتوی      های دست آدم های بدبخت فییر...توی خا  
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تنهایی آدم ها. توی استیصال آدم ها. توی استیصال. توی خدا چه کن  ها؟ توی خوش حالی 

شب عید بچه ها. توی شادی عروس ها. توی غ  تمام نشدنی زن های بیوه. تتوی بتازی بچته    

 012و  010ص  «ها...

 -مسئول بایگانی پرونده های دادگستتری  -مکالمه آمیخته با بذله گویی که میان محسن خان

و یونس شکل می گیرد جالب و شیرین است. آنها در قالب جملاتی کنایه آمیز که برخاستته  

 ردو بدل می کنند: از روحیه طنزآمیزشان می باشد، سخنانی تأمل برانگیز

ارستا،  این ه  نامته ی اعمتال آقتای پ   »وقتی پرونده ی پارسا را به دست ام می دهد می گوید:

 «امیدوارم بهشتی باشه.

 «من مرده شوهست . بهشت و جهن  آدم ها به من مربوط نیست.»به شوخی می گوی :

 روی چهار پایه می نشیند.

 71و 70ص « همۀ ما مرده شور هستی  اخوی اما مرده شوها ه  بالاخره می میرند.»

گرچه این سخنان که  گ تار مرد بیمار در بخش اعصاب و روان بیمارستان جالب توجه است.

خنده ای تلخ را بر لب می نشاند برخاسته از وجتود متردی استت بتا روانتی در هت  و آشت ته        

ان ها،جباری ها و بسیاری از مسائل یولیکن در عین حال بسیار تأمل برانگیز بوده و یادآور خ 

 در محی  پیرامون خود شاهد آن می باشی .وفور تلخ و ناروایی است که به 

شست دست راست ا ش را توی گوش اش فرو کترده وانگشتت کتوچکش را جلتو     انگشت 

حتماً، قربان: هر چه شماب رمایید.من؟ من ستگ کتی باشت      !بله، قربان»...دهانش گرفته است:

قربان؟... ساعت غل  کرده که سه ونی  باشه،قربان. هر چه شما ب رمایید، ساعت همونه.شیشته  

هاروه  گ ته ای  دیگه اون طرا خودشون رو نشون ندن.اگه نشون دادن،قربان؟ گردن شون 

 01ص « .....رو با سنگ می شکنی  قربان

هی به شخصیت کودکان نیز می پتردازد و چنانچته مشتاهده متی کنتی  در یکتی از       مستور گا

قسمت های رمان، با جملاتی زیبا و شیرین و در عین حال ت کّر برانگیز، به بیان احساستات و  

دختر  چهار  -به نام جووانا می پردازد گ تار جووانا -خردسال -عواطف کودکانۀ دختری
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ل نی صورت می پذیرد نشان دهنده ی ذهن بی آلایتش او و  با پدرش، که به صورت ت -ساله

همچنین بازگو کننده ی ت کّرات و اندیشه های معصومانه ای است کته ذهتن وی را درگیتر    

 خود نموده است:

یکی از دوستان ام اینجاست که میخواد صدات رو به فارسی بشنوه. حتالا بگتو ببیتن      جووانا»

متا یتک تتوی یتک دقییته تاصتد شتمرداما متن فیت           »«البته عزیزم.«»مادربزرگ کجا هست؟

تا هشتادوسه ه  خوبه عزیزم.اون وقت ها که متن بته انتدازه ی    «»توانست تا هشتادوسه شمرد.

مارگتات تتا بیستت وپتنش بیشتتر      «»تو بودم توی یک دقییته تاشصتت هت  نمیتونستت  بشتمرم.     

یتک دقییته تتا     نتوانست شمرد.آخه زبانش گرفت.آیریس میگویدکه خداونتد میتوانتد تتوی   

 «هزاربشمرد.آیریس راست گ ت پدر؟

میرنصر روانپزشکی است که پارسا یک بار به مطب وی مراجعه کرده است. چنانچه مشاهده 

می کنی  نویسنده با است اده از عنصر گ ت و گو در پرداختت و معرفتی ایتن شخصتیت متی      

همچنین طرز ت کّتر   کوشد. گ تار دکتر میرنصر بازگو کننده ی برخی خصوصیات اخلاقی و

جریتان   خاص او و نحوه ی نگرش اش به زندگی و مسائل گوناگونی است که در پیرامون ما

دارد. از طری  گ تار او در متن ذیل با عییده و نظرش در رابطه با رسانه ها ی خبری آشنا می 

 شوی :

و دستته بنتدی   نه فی  روزنامه، بلکه معتیدم هر چیز دیگه ای که بختواد اطلاعتات پراکنتده    »

نشده رو یک جا به مخاطبش منتیتل کنته مضتره .رادیتو، تلویزیون،روزنامته و متاهواره تنهتا        

کارشون اینه که اگه نه بمباران،اما مثل باران اطلاعات پراکنده واغلب بی خاصتیت رو برستر   

 شما بریزند... واقعاً دانستن این که زنی سه قلو زاییده یامردی دوکودکش روتتوی وان حمتام  

 ۳2و  ۳۳ص «خ ه کرده چه اهمیتی داره ؟

گ تار یونس که از جبهه مخالف میر نصر بیان می گردد نیز در خور توجه است. وی در ایتن  

 رابطه عییده و نظرخود را چنین بیان می کند:
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بالاخره باران خبتراز خشکستالی جهتل کته     :» قهوه ام را به ه  می زن  وبه شوخی می گوی  

 ۳۳ص«بهتره.

ویژگی های گ تار دکتر میرنصر بذله گویی اوست که کمی نیتز بتا شتیطنت آمیختته     ازدیگر 

 است:

دکتر میرنصر با شیطنت به منشی اش که از اتاق بیرون می رود نگتاه متی کنتد و متی گویتد      »

ص «در دنیای به این بزرگی خیلی چیزها هست که از روزنامه و تلویزیون بهترند. موافییتد؟ :»

۳3 

که تکان دهنده ترین گ ت و گوی رمان، گ تت و گتویی استت کته میتان      شاید بتوان گ ت 

عباس و زن هرزه صورت می پذیرد. در این قسمت از رمان نویسنده، در پرداخت شخصتیت  

ها و شناساندن روحیات آنها به خواننده، از عنصر گ ت و گو بیشترین بهره ی ممکتن را متی   

ساسات، روحیات و بسیاری از ویژگتی هتای   برد و خواننده در خلال مکالمه ی مذکور با اح

و  مانته فکری، اخلاقی، اجتماعی آنها آشنا می شود. گ تار زن خود فروش کته بتا لحنتی عوا   

کوچه بازاری بیان می گردد، نشان گر فیر، بی سوادی، کمبودهای عاط ی و دیگر مستایل و  

همچنتین ازطریت     مشکلات ریز و درشتی است که وی با آن ها دست و پنجه نرم می کند. و

گ تار عباس با برخی موضوعات نظیر ایمان عمی  اش نسبت به خداوند، انسان دوستی، رح ، 

مروّت و جوانمردی که همگی مجموعه ای از اخلاق و ویژگی های شخصیتی او هستند آشنا 

 می شوی :

آدم هتای  تا توی بلوار میرداماد حرفی نزد. اون جا بود که گ ت مرده شتو همته ی دنیتا و    »...

کثافت ش رو ببره. گ ت دلش می خواد یک مرد پیدا بشه و گوش تا گوش سرش رو ببره و 

راحتش کنه ...گ ت شوهرش یک لات بی سروپا بوده و الان دو ساله کته او و سته بچته اش    

رو توی این جهن  بی درو پیکر رها کرده...بهش گ ت  اگه این حرا ها رو برای این می زنه 

من کرایه ای نمی خوام. گ تمش من دارم میرم خونه و بترای رضتای خداونتد    که کرایه نده 
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« گ تی واسه ی چی اینکتار رو متی کنتی؟   »پرسید:«هر جا که بخواد برسون ... رو نحاضرم او

 10و  15ص « برای رضای خداوند.»گ ت :

عیف و زن در پاسخ به سخنان عباس، به خنده می افتد، که این رفتار نشأت گرفته از ایمان ض

 اعتیادات سست و متزلزل اوست :

فکتر نمتی کتن      ":اون قدر بلند بلند خندید که پیشونیش خورد به داشبورد ماشین. گ تتمش »

ات اقاً خیلتی هت  خنتده دار بتود. واقعتاً کته خنتده دار        "گ ت:  "حرا خنده داری زده باش .

 «"بود.

ت آورده بتود، بته زن متی    هنگامی که عباس تمامی پولی را که آن روز از راننتدگی بته دست   

 بخشد، زن جمله ای می گوید که نام رمان برگرفته از این سخن اوست :

از طرا متن روی متاه    "اشک توی چشماش جمع شده بود. قبل از اینکه در روببنده گ ت :

 17ص  "«را ببوس! خداوند

ستان  در گ تگویی که درباره ی خداوند میان یونس و مهرداد صورت می پذیرد، یتونس بته   

یان در آمده و کلمات همچون سیلابی آتشین و ستوزان بته فتوران متی     لآتش شانی عظی  به غ

پردازد. یونس در گ تار خویش از درونی ترین احساسات و افکار خود پترده بتر متی دارد و    

بدین ترتیب خواننده با این شخصیت حساس و مت کر بیشتر آشنا می گردد. گ تار یتونس در  

تردیدهایی است که همچون خوره روح و جانش را درگیر خود کرده و بردارنده ی شک و 

 :زندگی را در برابر چشمانش به جهنّمی سوزان بدل ساخته است

 و کته از ستر   ... اگه خداوندی هست پس این همه نکبت برای چیه؟ این همه بتدبختی وشتر  »

می باره واسه ی چیه؟ کجاست رد پای آن قادر محض؟ چرا این قدر چیزها آش ته و  ما روی

زجرآوره؟ کجاست آن دست مهربان که هر چه صداش می زنند به کمک هتی  کتس نمتی    

آد؟ هر روز حیوق میلیون ها ن ر روی این کره ی خاکی پایمال می شه و همته هت  تیاضتای    

  «می ده. حتی یکی...کمک می کنند اما حتی یک معجزه ه  رخ ن
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گ ت وگومیان این دو شخصیت همچنان ادامه دارد ویونس با این فرض که خداوندی وجود 

های ختود   هندارد، به توصیف دنیایی خالی ازخداوند می پردازد ودر این زمینه عیاید و نظری

  د:را چنین بیان می کن

رت زندگی کردن بتا فترض   اگه خداوندی در کار نباشه مرگ پایان همه چیزه و در آن صو»

وجود خداوند که نتیجه اش دوری جستن از بسیاری لذت هاست با توجه به این که متا فیت    

 5۳ص « ت بزرگیه.خیک بار زندگی می کنی ، واقعاً یک با

متی باشتد موضتوع پایتان      -در میطع فوق لیسانس -سایه که مشغول تحصیل در رشته الهیات

انتختاب متی کنتد. وی در رابطته بتا موستی )ع( و       « موستی  مکالمات خداوند با»نامه خود را 

جالب و زیبایی است. گ تار سایه با شخصیتی کته از وی   مکالماتش با خداوند دارای نظرات

 سراغ داری  و همچنین با باورهای دینی و مذهبی اش به خوبی متناسب و هماهنگ است :

کاملاًً با توست. کسی که خداوند درباره ی موسی ح  "سایه دوباره می خندد و می گوید :» 

در بیست سوره ی قران درباره ش حرا زده باشه و صدوستی و شتش بتار استمش روتل ت       

کته صتدای    کرده باشه حتماً آدم خوش بختیه.کسی که بته قتول ختودت تنهتا انستانی استت      

 20ص«"حتماًخوش بخته. ،خداوند روشنیده

خویش و رد وانکار عییده ی دیگری به هنگامی که سایه و یونس هر یک در دفاع از عیاید 

خود را در گذشتته   بگو مگو می پردازند، سایه اظهار می دارد که بسیاری از باورهای مذهبی

از وی فرا گرفته است. یونس که اینک با دیده ی شک و تردید به موضتوعات متذهبی متی    

شخصتیت او و  نگرد، در گ تار خود به تغییرات و دگرگونی های چشمگیر و فاحشی کته در  

همچنین در نحوه ی ت کّر و شیوه ی نگرشش به مسایل دینی،ات اق افتاده اشاره کرده و چنین 

 :گوید -می

 "تو واقعاً به این افسانه هایی که میگی باور داری؟"مواظب حرا زدن ام نیست  :»

 «"یونس این ها افسانه نیست."خیال می کند که حرا هام جدی نیست. با لبخند می گوید:

 «هست!:»با صدای بلندتر می گوی  



                           "ماه خداوند را ببوس یرو"در رمان   یرمستییغ یپرداز تیشخص  یها وهیش

 

 

حتی اگه افسانه باشن خیلی شون رو »کاغذهاش را توی کیف می گذارد. کمی ترسیده است:

 «.از خودت یاد گرفت 

از من کی؟ من امروز با من دیروز متن ستال هتا    »فنجان ها را پر از چای می کن  و می گوی :

 22ص «ی این چیزها افسانه س.فاصله داره. آن چه که الان می فهم  اینه که همه 

بستیاری از  بته  راجع به فرزندش سخن می گوید  -مادر دکتر پارسا -هنگامی که خان  فخریه

ویژگی های شخصیتی و عادات اخلاقی و خصوصیات و ویژگی های روحتی او اشتاره متی    

ریتک و  کند و پرده های ابهام را از زندگی دکتر پارسا به کنار زده و بسیاری از نیطه هتای تا 

مجهتتول زنتتدگی پارستتا را در برابتتر چشتتمان خواننتتده روشتتن میستتازد.درمتن زیربخشتتی      

 ازگ تارخان  فخریه را دررابطه با فرزندش می خوانی  :

محسن همیشه همین طور که توی عکس می بینید می خندید. همیشه شاداب بود. بتا ایتن   »... 

همیشه از ساعت شش صبح بیتدار  که شب ها تا دیروقت مطالعه می کردیا چیزمی نوشت اما 

بود. با نظ  و برنامه ریزی دقی  زندگی می کرد. مثل ساعت منظ  بود... فیت  دو متاه قبتل از    

ی منزوی شده بود. صبح ها دیر از خواب بیدار متی شتد و مرتتب ورزش    ممرگش بود که ک

 ۳0ص « نمی کرد...حتی یکبار پیش دکتر روانشناس ه  رفت...

ه جمله که از زبان یونس بیان می شتود، یکتی از شخصتیت هتای فرعتی      نویسنده در قالب س

 را چنین معرفی می کند : -داستان

 32ص « پرویز فکر نمی کند. پرویز شاد است. پرویز راحت است.»

پرویز فردی است خوش گذران و عیاش. گ تار وی که با لحنی عوامانه و کوچته بتازاری ادا   

استت و بتا شخصتیت مبتتذل و     هامی گردد بازگو کننده ی تمامی این خصوصیات و ویژگی 

 ک  عم  وی به خوبی تناسب و هماهنگی دارد:

 .دود یاعشت  وحتال  هستی  دیگه.یا قتاطی پتاتی یاافتتاده ایت  تتوی پتارتی. یتا داغ        »می گوید:

 جمتال  شیرین جون. وقتی هت  هتی  کتدوم نبتود     با خلاصه جور جوری . یا با شوری جون یا

 32ص « ثریا روعش  است...
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کته   ،یکی از زیباترین و تأثیرگذارترین گ تارها در اواخر داستان هنگتامی شتکل متی گیترد    

پستر  بتا    .متی آورد یونس بادباد  پسر  را تعمیر کرده و آن را در آسمان به پترواز در  

لحن ساده و معصومانه ی خود جمله ای می گوید که تتأثیر عمیت  و شتگرفی بتر شخصتیت      

 یونس بر جای می نهد و مسیر اعتیادات یونس را به کلی تغییر می دهد :

  "هورا! بادباد  من رسید به آسمون، رسید به خدا!"... وقتی پسر  جیغ می کشد: »

 007ص « جایی که بادباد  رسیده است به خداوند.به آسمان نگاه می کن  به 

وقتی یونس برای تهیه کردن داروهای مادرش به خیابان ناصر خسرو مراجعه می کند، آدرس 

دارد به نام یعیوب را به او می دهند. در گ ت و گویی که میتان ایتن    دارویکی از قاچاقچیان 

استت، طمتع و دیگتر رذالتت     دو شخصیت صورت می گیرد، از طری  گ تار یعیوب، بته خس 

 :های اخلاقی وی پی می بری 

 «هرکدام پانصد و نود تومان»... می گوید

 «هر بسته؟»-

نه، هر کارتن! هر دانه فدات شتوم. هتر دانته نتوکرت . دو بستته اش متی شتود بته         :»می گوید 

عبارت چهارده هزارو یکصتد و شصتت تومتان کته اول هت  یتک صتد و شصتت تومتان رو          

 05و  07ص  «مرحمت کنید.

 و اعمال رفتار طریق از پردازی شخصیت -5

.  دارد کننده تعیین و بسزا ، سهمی پردازیشخصیت  فرآیند در شخصیت کنشگری نیش

 ویژگی بیان به غیرمستیی  صورت به داستان هایشخصیت اعمال کشیدن تصویر به با نویسنده

 سر داستانی اشخاص از که اعمالی پردازد .می او بیرونی و درونی خصوصیات و ، عادات ها

،  ، سامرست ) موام «شود .  ناشی آنها اخلاقی و فکری و روحی خصوصیات از باید»  زندمی

 مورد این در براهنی ( رضا 5۳ دهگان ، ص کاوه ، ترجمه کوتاه داستان و رمان درباره

 قصه و شودمی شامل را او اعمال و ، احساسات ت کرات قسمت انسان رفتار: »  گویدمی

 می پی ها شخصیت موقعیت ، به اشخاص عینی یا و عاط ی مت کرانه ، رفتار طری  از نویس
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 غیر پردازی شخصیت روش در ( نویسنده 517 نویسی ، صقصه  ، رضا ، براهنی. « )  برد

 خل  زنده اگر ها شخصیت»  و کندمی معرفی را داستان ، شخصیت داستانی عمل ، با مستیی 

،  ، داستان ، ناصر ایرانی « )سازند .  می آشکار را خود وجود عیار عملشان با خود شوند

 ( 511عناصر ، ص  ، ، ابزارها تعاریف

گاه در شخصیت پردازی افراد داستان از عنصتر رفتتار بهتره متی بترد و بتدین ترتیتب،        مستور

ش های رفتاری شان به تصویر می کشد. مثلاًً هنگامی که آقتای  نروحیّات آنها را از طری  ک

متوجه این موضوع می شود که مهرداد در حال حک کردن جمله ای  -معل  ریاضی -کوهی

بر روی میز چوبی است، به شدت عصبانی شده و رفتاری تند و خشونت بار از خود بروز می 

 وی آشنا می گردد :خواننده از طری  این رفتار با شخصیت عصبی  کهدهد 

او را دید، گ  را به طرفش پرت کرد و با عصبانیت آمد  -معل  ریاضی مان -آقای کوهی»... 

ترش را روی نوشته گذاشت تا آقای کوهی نبیند او چه نوشته است. وقتی فسراغش. مهرداد د

س و بعتده  بتا اردنگتی او را از کتلا    زد  با آن سر وصورت مهترداد  ،معل  دفترش رابرداشت

 5بیرون انداخت... ص 

در جایی دیگر از داستان مشاهده متی کنتی  کته نویستنده بته توصتیف رفتتار و اعمتال چنتد          

شخصیت در یک موقعیت زمانی و مکانی می پردازد و با دقت ظرافت های رفتتاری آنهتا را   

 شرح می دهد :

واظبنتد لیتز   پارکت پلاستیکی کف سالن انتظار برق می زند. آدم هایی کته راه متی رونتد م   »

نخورند. دخترکی ماسک وحشت ناکی روی صورتش گذاشته و دنبتال متادرش تیریبتاً متی     

ص « دود. مردی سیگاری آتش می زند و مستأصل است که چوب کبریتش را کجا بینتدازد. 

 5و  7

هنگامی که پس از سالها یونس و مهرداد، در سالن فرودگاه یکتدیگر را ملاقتات متی کننتد،     

خواننده با توجه به رفتار مهترداد، در متی یابتد     .متأثّر شده و به گریه می افتد مهرداد به شدّت

 :که وی دارای شخصیتی حساس و عاط ی است
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خودش را در آغوش  رها می کند. از صدای گریه اش که توی گوش ام می پیچتد تعجتب   »

 7 ص "لوس نشو مرد گنده!"می کن  و ارکیده ها را به کمرش فشار می ده . می گوی 

یکی از شگردهای مصط ی مستور در نویسندگی، توجه و پرداختن به جزئیات و ظرافت های 

رفتاری افرادی است که در داستان جزء شخصیت های فرعی و جنبی بته شتمار متی رونتد و     

بدین ترتیب در آثار وی کمتر با شخصیت های سیاهی لشکر مواجه می شتوی ، چترا کته در    

ص رفتاری شخصیت های فرعی نیز از دیدگان تیز بین نویستنده  اکثر موارد جزئیات ریزو خا

پنهان نمانده و وی در آفرینش شخصیت های گوناگون هی  یک از ایتن عنصترها را از نظتر    

بارها و بارها به جزئیات  -یونس -دور نمی دارد. برای مثال مستور از نگاه قهرمان اصلی رمان

 وچنین می گوید : هاره کردرفتارهای دختر و پسری جوان در رستوران اش

پیش خدمت غذاها را می آورد و روی میز می چیند. به دختر و پسری که چند میز دورتر از »

نمی تتوان  حتدس بتزن      ولی ،ما نشسته اند خیره می شوم. چش  در چش  های ه  دوخته اند

 0ص « که چه چیزی در چش  های ه  کشف می کنند.

 ه رفتارهای عاشیانه زوج جوان می گوید :و در ادامه در ص حۀ بعد راجع ب

کمی آب لیمو توی لیوان آب ام می ریزم و به زوج جوان که حالا دست های ه  را تجربه » 

 2ص « می کنند نگاهی می اندازم...

پسر جوان انگار دارد برای دختر میابل اش داستان هیجان انگیزی را تعریف می کند، دست »

  ۳و 3ص « و شکلک در می آورد. دختر ریسه می رود. هاش را در هوا تکان می دهد

نویسنده با است اده از جملات کوتاه سه کلمه ای و یا چهار کلمته ای کته از ضترب آهنگتی     

ح آمیز یتونس و  نریتمی نسبتاً تند ادا می گردد به تشریح حالات تشبا قوی برخوردار است و 

آش تگی روح وی را چنین توصیف می وضعیت ملتهب بدنی او می پردازد و پریشان حالی و 

 کند:

کله ام تا مرز ترکیدن باد می کند و باد می کند و ناگهان می پژمرد. عرق دارم، عطش دارم »

گار کله ام آماس می کند و فرو می نشیند...چه شب نحسی! چرا صتبح نمتی   نو دوباره درد. ا
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نک می شتوم. بعتد داغ متی    شود...لبه ی تخت خواب می نشین  :  پاها در تشت آب... بعد خ

 9و  01ص « شوم: تب ولرز. نکند می خوام بمیرم...

نویسنده در یکی از قسمت های رمان به تشریح رفتارهتای مترد مجرمتی متی پتردازد کته بته        

تازگی خبر حک  اعدامش را شنیده است. نویسنده با بهره گیری از عنصر رفتار در شخصیت 

جان ها، بی قتراری هتا و درونتی تترین احساستات ایتن       پردازی این فرد سعی برآن داردتا هی

شخص را در برابر چشمان مخاطب به تصویر بکشد تا خواننده ضمن ارتباط برقرار کتردن بتا   

 این شخصیت به عم  حالات بحرانی اش پی ببرد:

در اتاقی باز می شود و دو مأمور که بازوهای متردی را گرفتته انتد اورا از اتتاق بیترون متی       »

رد می خواهد از دست آنها بگریزد اما مأمورها او را روی زمین متی کشتند.مرد ایتن    آورند.م

بار به طرز غریبی جیغ می کشد. کسی می گوید به اعدام محکوم شده است... مترد اعتدامی   

ص « انگار که تنگی طناب دار را بیخ گلوش حس کرده باشد با تمام وجود نعره می کشتد... 

59 

 وصیف رفتارهای مرد اعدامی چنین می خوانی :در ص حه بعد در ادامه ت

مرد اعدامی که طبیه شش  او را دیده بودم، وس  حلیه ای از مردم و مأمورانی کته اطتراا   »

اش را گرفته اند، این بار به جای فریاد التماس می کنتد. گریته امتانش نمتی دهتد و مثتل زن       

 71ص «شوهر مرده شیون می کند.

علیرضا و همچنین در شخصیت پردازی وی، پا به پتای عنصتر   نویسنده در آفرینش شخصیت 

گ ت و گو از شیوه ی توصیف رفتار و کردار نیتز ستود بترده و بتا بهتره گترفتن از توصتیف        

ش های رفتاری این فرد، مخاطب را در در  بهتتر خصوصتیات روحتی و ویژگتی هتای      نک

 شخصیتی اش یاری می رساند .

می کنی  اعمتال و رفتارهتایی کته از علیرضتا ستر متی        همانگونه که در سراسر رمان مشاهده

زند،مطاب  و هماهنگ با اخلاق، روحیات و ویژگی های روحی و درونی اوستت. رفتارهتای   

او بازگو کننده و معرا شخصیت اوست. در یکی از قسمت های رمان شاهد سرزدن عملتی  
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ان عمی ، خلوص نیت خارق عادت از جانب وی می باشی  که این عمل نیز خود نشان گر ایم

 و ص ای باطن اوست :

علی دوباره به جعبه ی دستمال کاغذی روی میز خیره می شود و این بار با شدت بیشتری به »

ان تلنگر می زند. جعبه ی میوّایی دستمال کاغذی می لغزد تا از کنتار خترس عروستکی جتا     

متی شتود و بعتد بته      کلیدی می گذرد و به گوشه ی فنجان بر خورد می کند و اندکی مایتل 

سرعت به لبه ی میز نزدیک می شود . برای لحظه ای دست  را جلو می برم تا مانع افتادن جعبه 

از روی میز شوم. اما جعبه نمی افتد. جعبه ی دستمال در حالت ناپایداری متوقتف متی شتود.    

ت زده، تنها جزء کوچکی از آن روی میز است و بییه اش در هوا معل  مانده است! من، حیر

 37ص « محو جعبه ی دستمال شده ام.

عباس، که یک راننده ی تاکسی استت، دارای رفتارهتایی بته مراتتب بتالاتر از شتأن و طبیته        

شغلی اش است. گرچه این شخصیت جزء نیش های فرعی به شمار می رود، ولیکن نویسنده 

باس هنگتامی  در پرداخت خصوصیات شخصیتی او بسیار با مهارت عمل کرده است. رفتار ع

که به زن هرزه ی خود فروش کمک مالی می کند بسیار شرافت مندانه و قابل ستایش است. 

وی نیز در این رمان جزء شخصیت هایی است که نظر خاص خداوند شامل حال او گردیتده  

و به سبب این عنایت خداوند دیده ی جانش از بصیرتی شگ ت انگیز برخوردار است. برخی 

ار نیکو و پسندیده ی وی، که بسیار تأمتل برانگیتز و جالتب استت و در عتین      از اعمال و کرد

 به خداوند نشأت می گیرد، چنین توصیف می شود :او حال از نیروی بی پایان عش  

چند خیابون که رفت  حس کردم حال  هی  خوب نیست. ربطی بته قضتیه اون زنته نداشتت.     »

داره از متن کمتک متی ختواد... کمتی       حس کردم همین نزدیکی ها کسی می خواد بمیره و

جلوتر ح ره ی کوچکی رو توی دیوار پیدا کردم. انگار صدا از توی ح ره بتود... سوستکی   

رو دیدم که به پشت افتاده و هر چه دست و پا می زد نمی تونست برگترده... دستت  رو بتردم    

متد و  توی ح ره و سوسک رو روی پاهاش برگردونتدم . سوستک از تتوی ح تره بیترون او     
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یکراست رفت به سمت سوراخی که کمی اون طرا تتر بتود. جتایی کته چنتد تتا سوستک        

 17ص « کوچیک کنار سوراخ انگار منتظر مادرشون وایساده بودند.

درباره کی یتت رفتارهتای    -شهره بنیادی -زمانی که یونس از یکی از دانشجویان دکتر پارسا

رفتارهای دکتر را چنین توصتیف متی    دکتر در روزهای آخر حیات سؤالهایی می پرسد، وی

 کند :

 90ص « هی  وقت چیزی بروز نمی داد. .، دکتر پارسا آدم متین و با وقاری بود»...

نویسنده به خونسردی و بی اعتنایی که در رفتارهای مهتاب نسبت بته مهترورزی هتای دکتتر     

مهتتاب کرانته را    پارسا وجود دارد اشاره می کند و از زبان شهره بنیادی خصوصیات رفتاری

 چنین توصیف می کند:

دکتر پارسا عاش  شد. عاش  مهتاب. اما نمی تونست یا شاید ه  نمی دونست که چه طوری »

این رو به مهتاب بگه. مهتاب هت  خیلتی خونسترد و منطیتی بتود... گمتون  در مهتتاب اصتلًا         

 90و  92ص « عاط ه ای وجود نداشت. یا اگر ه  بود خیلی ک  بود...

ص حات آخر رمان می بینی  هنگامی که یتونس در صتدد تعمیتر و هتوا کتردن بادبتاد        در 

ط لی خردستال استت ناگتاه دریتای وجتود او متتلاط  متی گتردد و احساستات و عواطتف           

کودکانه در وجود وی به طغیان می پردازد. رفتتاری کته در ایتن قستمت از رمتان از جانتب       

ش نی شخصیت او متی باشتد و همچنتین کت    یونس رخ می دهد گویای بسیاری از ویژگی ها

رفتاری وی در این صحنه گویای این مطلب است که هنوز پل ارتباطی میان یونس و کود  

  :درونش از ه  گسیخته نشده است

نخ را یکی دو متری باز می کن  و بعد بر خلاا جهت باد شروع می کن  به دویدن. پسر  »

از زمین کنده می شود و کله لتوزی شتکل آن    دنبال من می دود. کمی که می دوم بادباد 

به موازات زمین قرار می گیرد. در حال دویدن کمی از نتخ را بتاز متی کتن  و بته سترعت ام       

 اضافه می کن . پسر  از من عیب مانده است.
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روی زمین افتاده است ومن به طرز احمیانه ای هوس میکن  بادباد  را تتا   سایه ی بادباد 

هواکن .بادبتاد  شتروع میکندبته بالارفتن.تته خیابتان کته میرست  چنتد         آن جا که نتخ دارم  

باز می کتن . نتخ تتوی دستت ام راجلووعیتب متی آورم تتا بادبتاد  اوج          نخ را متردیگر از

 005و  007ص « بگیرد.به ن س ن س افتاده ام...

 ظاهری قیافه طریق از پردازی شخصیت -6

 روش به پردازی شخصیت هایشیوه از دیگر ، یکی افراد ظاهری سیمای کشیدن تصویر به

 می انسانی های شخصیت چهره توصیف اهمیت درباره ) داستایوسکی است .  غیرمستیی 

 در . فی  زندمی حدس را ای چهره پایه ایده و کندمی بررسی را چهره هنرمند: »  گوید

 می نشان را او ایده ترین ذاتی و اساسی خصوصیات انسان چهره که نیست نادر های لحظه

 برخی (50۳،ص داستانی ادبیات در شخصیت ، منشاء دخت ، شیرین دقیییان«)دهد . 

 هایشخصیت ظاهری سیمای توصیف به الیوت و ، داستایوسکی هوگو مانند نویسندگان

 حذا به اقدام خویش آثار در دیگر برخی میابل در و اندداشته فراوان توجهی خود داستانی

،  بینی  می چهره بی قهرمانانی حتی هاداستان بعضی در»  و اندکرده ظاهر توصیف بخش

 مانند ندارد اهمیتی هی  هایشان قیافه و است مه  آنها عمل یا آنها وجود تنها که هایی قهرمان

 . « ) "فالکنر  ویلیام " اثر "هیاهو و خش  " و "همینگوی  ارنست " اثر "دریا  و پیرمرد "

 ( 711 ، ص میدس دفاع کوتاه های داستان در پردازیشخصیت،  ، حسن بارونیان

توصتیف گستترده تتری از ستیمای ظتاهری       ادر این رمان در میایسه با دیگتر آثتار مستتور بت    

اشخاص مواجه می شوی . این توصیف ظاهر در راستای پرداخت شخصیت ها و معرفتی هتر   

چه بهتر آنها به خواننده عمتل متی کنتد. توضتیحاتی کته مستتور راجتع بته قیافته ی ظتاهری           

ده اشخاص داستان ارایه می دهد،اغلب با خصوصیات و ویژگی های درونی انها هماهنگ بو

 و جزئیاتی چون نوع پوشش،سن وسال، جزئیات چهره و چاقی و لاغری را در بر می گیرد. 

مهرداد جزء شخصیت های اصلی و محوری رمان به شمار می رود و معرفی کلّی ای از قیافته  

ی ظاهری وی به عمل می آید. طب  معمول سعی نویسنده بر آن استت کته از وارد شتدن بته     
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می که یونس و مهرداد در سالن فرودگاه با ه  دیدار می کننتد، ظتاهر   جزئیات بپرهیزد. هنگا

 مهرداد چنین توصیف می شود :

کاپشن چرمی قهوه ای رنگ و شلوار جین آبی روشن به تن کرده استت. عینتک دودی بته    »

چش  زده و قیافه ی آمریکایی ها را پیتدا کترده استت. هنتوز هت  مثتل آن وقتت هتا لاغتر و          

 7ص « ا کمی قد کشیده و سبیل مردانه ای ه  پشت لبش سبز شده است.استخوانی است تنه

 مستور از زبان مهرداد در توصیف چهره جولیا به سبک لباس پوشیدن وی اشاره می کند :

عکس جولیا را نشان  می دهد. کنار یک سوپر مارکت ایستتاده و بلتوز ییته کیتپ ست یدی      »

را پشتت سترش جمتع کترده و گتره زده       روی دامن سورمه ای بلندی پوشیده است. موهاش

 ۳ص « است.

 و در ادامه به صورت مختصر و گذرا به قیافه ظاهری وی اشاره می کند :

  ۳ص « دختر قشنگیه!»

نویسنده در پرداخت و معرفتی شخصتیت ستایه از عنصتر توصتیف ستیمای ظتاهری استت اده         

ده نت اشاره می کنتد. خوان چندانی نمی کند و تنها در چند مورد به نحوه ی لباس پوشیدن وی 

 به واسطه ی این توصی ات بهتر با شخصیت محجبه و مذهبی سایه آشنا می گردد.

چادر مشکی کرپ نازی به سر کرده است. روی صندلی که می نشتیند چتادرش روی شتانه    »

 25ص « اش می افتد.

 33ص « سایه چادر س ید گل داری به سر کرده و رو به جنوب نماز می خواند.»

 جایی از داستان، مهرداد با دیدن عکسی از سایه، چهره ی وی را چنین توصیف می کند:در 

 55ص « دختر معصومی به نظر می آد.»

نویسنده در رابطه با تشریح اجزاء و عناصر چهره، وارد مسایل جزیی نمی گردد و تنها اشتاره  

 هایی مختصر به این موضوعات دارد :

 2۳ص « صورتش مثل گ  س ید شده بود.»

 2۳ص « چش  هاش پر از اشک شده اند.»
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جتزء شخصتیت هتای     -مسئول بایگانی پرونده هتای دادگستتری   -با وجود اینکه محسن خان

فرعی رمان به شمار می رود ولیکن مشاهده می کنی  که نویسنده از توصیف و شرح جزئیات 

متی  شتخص ستود    ظاهری وی غافل نبوده و به خوبی از این شیوه در معرفی و شناساندن این

 برد.

مسئول بایگانی جوان سی و چند ساله ی بذله گویی است که بیشتر موهای سترش ریختته و   »

 71ص « .وقتی راه  می رود اندکی می لنگد

نیتز  اهر در معرفی شخصیت کیوان بایرام و ظمشاهده می کنی  که نویسنده از عنصر توصیف 

ستود متی بترد و در شترح ستیمای       -گاهکار در کشتتار  -به منظور اشاره به نحوه ی شغل وی

 ظاهری کیوان بایرام و همکارانش چنین می گوید :

 79ص .« و با مهر دامپزشکی لاشه ها را تأید می کند  می پوشدروپوش س یدی »

ص « سلاخ ها چکمه های ساق بلند و روپوش های سیاه پلاستیکی ضخیمی به تن کرده اند.»

79 

یاتی چتون : ستن و ستال، رنتگ متو و کی یتت انتدام ایتن         و در چند سطر بعد با توصیف جزئ

 شخصیت مواجه می شوی  : 

جوانی سی و چند ساله به نظر می رسد. چهار شتانه استت و موهتایی بتور دارد کنتار جتوی       »

 01ص .« وس  دالان که خونابه های کشتارگاه را بیرون می برد ایستاده ای  

ب متی رود ولتی نویستنده در شخصتیت     گرچه علیرضا از شخصیت های اصلی رمان به حسا

نتوع   بته  پردازی این فرد از عنصر توصیف ظاهر هی  است اده ای نمی کند. تنها در یک مورد

 لباس پوشیدن علیرضا اشاره می شود :

 00ص «شلوار تیره و پیراهن روشنی زیر کاپشن زیتونی رنگ اش پوشیده است.»

به سن وسال ک  وجثه نحیف وی اشاره  -دوست علیرضا -در تشریح قیافه ی ظاهری منصور

 می شود :
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علیرضا داخل خانه می شود و چند دقییه بعد با جوانی استخوانی که روی دست هاش گرفته »

 0۳ص « بیرون می آید.

درباره ی پزشک بیمارستان که از شخصیت های فرعی است، نیز به همین ترتیتب عمتل متی    

 گردد : شود و تنها به جوانی او اشاره ای گذرا می

 03ص «ی گواهی فوت، علت مرگ را ایست قلبی می نویسد. پزشک جوان توی ورقه» 

جزء شخصیت های اصلی و کلیدی به شتمار متی رود،    -راوی داستان -با وجود اینکه یونس

ولیکن هی  توصتی ی راجتع بته ظتاهرش اش ارائته نمتی شتود و مخاطتب قتادر نیستت هتی             

هن خویش مجسّ  سازد. نویسنده  تنها در یک متورد  تصویری از ظاهر این شخصیت را در ذ

 که برتن دارد اشاره می کند : یبه لباس

 93ص « دست هام را توی جیب پالتو ام فرو می کن ...»

مصط ی مستور درباره ی دو ن ر شخصیت بیمار روانی نیز به همین ترتیب عمل می کند و بتا  

 ها چنین می گوید :اشاره به موضوعاتی از قبیل سن و نحوه ی پوشش آن

روی نیمکت فلزی توی راهرو، دو ن ر با لباس بیمارستانی نشسته اند ... یکی از انها پیرمردی »

 03و  01ص ...« است که کلاه کش باا سورمه ای رنگ روی سر گذاشته 

 01ص ...« دیگری میانه سالی است که عینک ذره بینی ته استکانی رو چش  هاش گذاشته و »

که متناستب بتا وضتعیت یتک      وی توصیف ظاهر خان  فخریه تنها به نوع پوشش نویسنده در

 بانوی عزادار است اشاره می کند :

 29ص « ر سیاهی روی سرش انداخته است.وت»

 نام طریق از پردازی شخصیت -7

 است اده نام ، از غیرمستیی  شیوه به داستانی هایشخصیت پردازش منظور به نویسندگان گاهی

 دهنده بازتاب و جامعه شرای  کننده منعکس تواندمی داستانی های شخصیت نام کنند .می

 مثال طور . به است قهرمان شخصیت بیانگر»  هاداستان در افراد . نام باشد فرد های ویژگی

 است قدرتمندی و اعتماد قابل شخص کننده تداعی - بلوط درخت معنای به - او  گابریل
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 همه عبارتی . به شود کشاورز تواندمی داستان در او است . قلب خوش و پا  بسیار که

 گروور ، جولی ،« ) است .  مطرح نیز او درباره بلوط درخت شده در شناخته خصوصیات

 ، ش داستانی ادبیات ، فصلنامه شیرزادی کامیار ، ترجمه رمان در پردازی ، شخصیت 0733

 ( 7۳ ص 0۳

داستان از اسامی معمول و رایجی که در پیرامون خود می مصط ی مستور در نام گذاری افراد 

یابد است اده می کند. از نام های فارسی نیز پا به پای اسامی عربتی بترای هویتت بخشتیدن بته      

شخصیت های رمان خویش سود می برد و در نامیدن آنها به مواردی چون : نام فامیل، الیاب 

 و عناوین شغلی نیز توجه دارد.

ایرانی و یک کلمه ای هستند : مهرداد، پارسا، سایه، کیوان،  ،م های شخصیت هابسیاری از نا

 بابک، جمشید، مهتاب، شهره. ،پرویز

برخی از اسامی از نام های مذهبی و عربی گرفته شده انتد، نظیتر : یتونس، متونس، علیرضتا،      

 .محسن، منصور، عباس، یعیوب

 .: مهرداد، سایه، منصور،بابک، پرویز نویسنده گاه تنها از نام کوچک شخصیت یاد می کند

نیز است اده می شود: یتونس فتردوس،    از نام فامیلگاهی در کنار اس  کوچک و یا به تنهایی 

 .محسن پارسا، کیوان بایرام، دکترمیر نصر، آقای کوهی، مهتاب کرانه، شهر، بنیادی

زپرس فیضتی، دکتتر   گاهی نام شخصیت همراه با عنوان و یا لیب شغلی به کتار متی رود : بتا   

 .پارسا، دکتر میر نصر

یستن، جمشتید   دگاهی نیز نام با ص ت و یا لیبی خاص همراه است : محستن ختان، یتاقوت م   

 .جور، دکتر یعیوب الکل

 .به کار رفته است : علیرضا ترکیبی اغلب اسامی یک کلمه ای هستند و تنها در یک مورد نام

نمی شود. شخصیت هایی نظیر : مرد اعدامی،  در برخی از موارد نیز نامی از شخصیت برده

 »زن هرزه، زن توی را

 لحن -8



                           "ماه خداوند را ببوس یرو"در رمان   یرمستییغ یپرداز تیشخص  یها وهیش

 

 

، ، خنده دار گوناگونی به خود بگیرد آهنگ بیان نویسنده است و می تواند صورتهای لحن، 

، یا هر لحن دیگری که ممکن است نویسنده برای ، جدی و طنز آمیز باشد ، جلف گربه آور 

، اغلب در خور موضوع و شخصیت . در داستان های امروزی لحن نوشتن داستانش بیافریند

شخصیت های خود را با  ویژگی های  های داستان می آید . نویسندگان می کوشند فردیت

 (  250، ص، عناصر داستان لحن صحبت های  آنها و طرز فکرشان نشان بدهند . )میرصادقی 

و نشانگر ابعاد پنهان و نامحسوس وجود  بنابراین لحن هر فرد بیانگر خصو صیات شخصیتی او

است . ممکن است نویسنده به منظور شخصیت پردازی افراد مختلف داستان خود از لحن 

 های گوناگون و مت اوتی سود ببرد .

در می یابی  که لحن شخصیت ها در اغلب « روی ماه خداوند راببوس  »با مطالعه ی رمان 

 اهد به کار بردن لحن های طنز و یا خنده دار هستی  . ش می باشد و کمتر« جدی»دیالوگ ها 

 یونس فردوس در اکثر دیالوگ هایش لحنی جدی دارد :

چند لحظه ساکت می مان  و بعد می گوی  : )خودت معنای زندگی رو بهتر از من می دونی »

د زندگی یعنی همین نمی خوام دلداریت بدم اما گاهی چیزهایی در  زندگی ما ات اق می افت

که نمی تونی   از وقوع شدن جلوگیری کنی  . می فهمی ؟ نمی تونی  ! تنوانستن در این جور 

 (  1، ص)مستور روی ماه خداوند را ببوس « مواقع تنها توضیحی یه که می شه داد

مستور در پرداخت و معرفی شخصیت دکتر محسن پارسا از لحنی عاشیانه و رمانتیک است اده 

 پارسا نشانگر طغیان احساسات و همچنین درون ناآرام اوست .  می کند لحن عاشیانه

 پارسا در یکی از نامه هایش با لحنی سوز نا  و عاشیانه می نویسد:

وقتی طلوع کردی من آن بالا بودم . پشت شیشه . محو تو . آخ که گاهی چیدر پایین بهتر از »

تو آن پایین مثل یک حج  آبی بالا است !تونمدانستی که من چه بازی را شروع کرده ام . 

می درخشیدی و من به هر چه رنگ آبی بود حسودی ام می شد . بعد هر دو سوار آن اسب 

، )مستور « س ید شدی  که بال نداشت و فی  مثل دیوانه ها خیابانهای سبز را می پیمود و..... 

 ( 013، صروی ماه خداوند را ببوس 
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ن کمتر با لحن ظنز آمیز و خنده دار مواجه می در خلال گ ت وگو های شخصیت های رما 

گویی و لحن شوخ بذله ، شوی . درگ ت وگوهایی که میان یونس و محسن جریان دارد 

 :محسن چنین نمایش داده می شود

، این نامه ی اعمال آقای پارسا "وقتی پرونده ی پارسا رابه دست  می دهد  می گوید: »

 (  71، صرا ببوس داوند خروی ماه ، ) مستور  «"امیدوارم بهشتی باشه

نویسنده به منظور شخصیت پردازی پرویز از لحن جلف است اده می کند و بدین ترتیب به 

 صورت نا محسوس به برخی از ویژگی های شخصیتی او اشاره می کند:

هستی  دیگه، یا قاطی پاتی یا افتاده ای  تو پارتی . یا داغ دود یا عش  و حال . خلاصه جور و »

جوری  یا با شوری جون یا با شیرین جون. وقتی ه  هی  کدوم نبود جمال ثریا رو عش  است 

 ( 32، ص، روی ماه خداوند را ببوس مستور« ) 

کوچه بازاری است که خود نشأت گرفته از ، عوامانه و لحن صحبت کردن زن هرزه خیابانی 

 شأن اجتماعی و بیانگر شخصیت ساده و سطحی وی می باشد :

، روی ماه )مستور « مشکل من و سه تا توله ام با بخشش صنار کرایه حل نمی شه جوون »

 ( 15خداوند راببوس ،ص

ور با بکار بردن بسیار شیرین و معصو مانه است . مست –دختر خرد سال مهرداد  –لحن جووانا 

ونا ارتباط بهتری برقرار سازد: ا، می کوشید تا خواننده با روح پا  جواین لحن کودکانه 

 وی با لهجه ی فارسی دست وپا شکسته این چنین سخن می گوید :

مارگارت تا بیست و پنش بیشتر نتوانست شمرد . اخه زبانش گرفت . آیریس می گوید که »

، روی مستور « ) قییه تا هزار بشمرد .آیویس راست گ ت پدر ؟خداوند می تواند توی یک د

 (۳7، صماه خداوند را ببوس 

مهتاب در اکثر گ تارهایش با لحنی آش ته و پریشان سخن می گوید . در حیییت لحنی که 

وی با آن سخن می گوید متناسب و هماهنگ با همان چیزی است که از این شخصیت انتظار 



                           "ماه خداوند را ببوس یرو"در رمان   یرمستییغ یپرداز تیشخص  یها وهیش

 

 

، باز تاب دریای رانی ای که در دیالوگ های مهتاب جریان دارد می رود . تشویش و نگ

 ناآرام روح اوست که تحت تأثیر طوفان حوادث به طغیان بر خاسته است :و خروشان 

همه چیز ناگهان به ه  ریخت . وقتی بازی شروع شد من به سرعت فرار کردم و او دنبال من »

مه ش می گ ت آهسته تر آهسته تر . دور استخر دوید . من گ ت  من تو بازی نیست  . اما او ه

می چرخیدی  . بعد من تند تر دویدم و او ه  مجبور شد سریع تر بدود . به خدا تیصیر من 

نبود . من رفت  . روی لبه استخر او گ ت اون جا نرو ! من اهمیت ندادم . بعد او ه  آمد روی 

. به خدا تیصیر من نبود . من به پشت لبه . آن قدر چرخیدی  تا گیش شد اما من گیش نشدم 

 ( ۳1، ص، روی ماه خداوند را ببوس مستور « ) سرم نگاه نمی کردم . خیلی ترسیده بودم .....

 محیط طریق از پردازی شخصیت -9

 و ، روحیات شخصیت کننده منعکس زیرا رودمی شمار به داستان مه  عناصر از یکی محی 

 . ابراهی  گیردمی صورت آن در شخصیت ها عمل و است داستانی اشخاص های ویژگی

 اوضاع و شرای  از عبارت داستان محی : »  گوید می داستان محی  تعریف در یونسی

 از است عبارت داستان ، محی  دیگر سخن ؛ به شود می واقع آن در داستان که است خاصی

 داستان ، هنر ابراهی  یونسی ،. « )  داستان در اشخاص موقعیت چگونگی و مکان و زمان

 بر گوناگونی تاثیرات تواندمی محی  ، جزئیات بیشاپ لئونارد نظر ( از 735 نویسی ، ص

 واقعیتی و گذارد می صحّه زمان درستی بر»  . مثلاً باشد داشته داستانی عمل پیشبرد روند

،  ، لئونارد بیشاپ. « )  کنند ای ا آن در را خود نیش ها شخصیت تا کند می تصویر را دیدنی

 ( 552 سلیمانی ، ص محسن ترجمه نویسی ،  داستان درباره درسهایی

د محی  و اراره ای موپ مشاهده می کنی  که در« روی ماه خداوند را ببوس  »در رمان 

، با احساسات و حالت های همچنین فضا و رنگ مکانی که حادثه درآن واقع می شود 

 هیجانی شخصیت متناسب و هماهنگ است . 

، منصور را که جانبازی در شرا مرگ است به بیمارستان ، هنگامی که یونس به عنوان مثال  

می رساند از این واقعه سخت متأثر و اندوهگین است . محی  و فضایی که نویسنده در این 
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روح و غمزده است که به خوبی با روحیه و بی ،لحظه از آن سخن می گوید محیطی سرد 

 حالات درونی یونس هماهنگی و مطابیت دارد .

من شیشه ی پنجره را پایین می آورم . ناگهان بوی خوش یاسمن های س ید توی ماشین می  »

، دو طرا خیابان پر از ساختمان های مرت ع و کر پیچد . اما دو طرا خیابان پر از سپیدار 

ها و پر از بی خانمان هایی است که پای آن خوابیده اند  فروشگاه ین کشیده یکره های پای

 (0۳، ص، روی ماه خداوند راببوس) مستور « ویاسمنی نیست. 

، فضایی هنگامی که یونس از وضعیت بد و نامساعد روحی خود با علیرضا سخن می گوید 

حالت های رحی نامطلوب ، این فضا خود به نوعی یادآور و زمستانی حکم رما است سرد 

 یونس می باشد :

توی درخت های می پیچد . او خر بهمن ماه است و هوا حسابی سرد شده است ، باد بیرون  »

باران روی شیشه ی ماشین شروع می کند به باریدن می گوی  هیچوقت به این بدی نبوده ام 

 ( 00، ص، روی ماه خداوند راببوس )مستور « .

ند که خود کشی دکتر محسن پارسا در ساعت های آغازین شب روی نویسنده اشاره می ک

، تاریک و مأیوس محسن داده است . می توان گ ت که شب به نوعی یاد آور درون غمزده 

پارسا می باشد . شاید اگر خود کشی در فضایی روشن که خورشید بر فراز آسمان آن تابان 

به آخر رسیده چندان هماهنگ و متناسب ، ات اق می افتاد با شخصیت یک فرد تهی و است 

 نبود.

، حوالی ساعت ه ت و پانزده دقییه ، استاد فیزیک دانشگاه های ایران دکتر محسن پارسا  »

، به طبیه هشت  ، ه ده  مهر ماه سال هزار سیصد و ه تاد ودو ی بعد ظهر روز چهارشنبه 

از پنجره ی رو به خیابان ساختمان بیست و شش طبیه تجاری نگین آبی رفته و خودش را 

 (70،ص، روی ماه خداوند راببوس )مستور « اتاقی به پایین پر تاب کرده است .

 هروی دادگستری و منشی دکتر میرنصر از این دسته می باشند.

 نتیجه گیری -11
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مصط ی مستور به منظور پرداخت و شناساندن شخصیت های داستانی خود از هر دو شیوه ی 

مستیی  مدد می گیرد. گاه خود به صورت مستیی  به بیان روحیتات، حتالات و   مستیی  و غیر 

خصوصیات شخصیت ها می پردازد و گتاهی بته شتیوه ی غیتر مستتیی  و بتا بهتره گیتری از         

 عناصری چون : گ تار، رفتار، قیافه ظاهری، نام و محی  دست به شخصیت پردازی می زند.
ی شخصیت پردازی غیر مستیی  مورد است اده قرار مشاهده می کنی  که در شیوه هایی که برا

می گیرد، عنصر گ ت و گو بیشترین نیش را ای ا میکند و در رده های بعدی عناصری چتون  

 رفتار و قیافه ظاهری و لحن شخصیت ها قرار می گیرند.
گ ت و گو ها، اعمال و رفتار، سیمای ظاهری و اغلب توصی اتی که در آثتار متذکور راجتع    

یت ها مشاهده می کنی  اغلب با روحیات، شأن اجتمتاعی، ویژگتی هتای شخصتیتی     به شخص

 آنها هماهنگ و متناسب است.
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